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یاد بود

 نکته

دختری بسیار بااســتعداد از میان ما رفت. عاشق 
ادبیات بود و کتاب خوان. 

در خانه پدر و مادر فرهنگ دوستی بزرگ شد و 

بسی چیزها آموخت که هم سن وسال های او کمتر 
می آموزند. 

مــن بــه ســبب آشــنایی و همکاری بــا پدر 
اندیشــمند و فاضلش زمانی نازنیــن دیهیمی را 
زیاد می دیدم و بــا او درباره رمان هایی که ترجمه 

می کردم، حرف می زدم.
 نظراتی که می داد نشانه هوشمندی و فهم او 

به ویژه در نگارش صحیح فارسی بود. 

اگر به راه ترجمــه می رفت (که البته 
رفت امــا ادامه نــداد و پیگیــری نکرد) 
ما صاحــب یکــی از بهتریــن مترجمان 
می شدیم.  افسوس و صد افسوس که زود 

از این دنیا رخت بست. 
به پــدر و مادرش صمیمانه تســلیت 
می گویم و هیچ گاه نگاه معصومانه اش را 

فراموش نمی کنم. 

توصیه هاي ایمني نشنال ژئوگرافیك براي زلزله
زمین لرزه، رخدادي عادي است که روزانه هزاران بار 
در زیر ســطح زمین اتفاق مي افتد. البته زمین لرزه بزرگ 
کمتر رخ مي دهد. در اینجا چند نکته را در مورد آمادگي 
براي زلزله بخوانید و اینکه هنگام زمین لرزه چه باید کرد.

نکات ایمني
 برنامه آمادگي زلزله داشته باشید.

 با یک حرفه اي مشــورت کنید تا بدانید که چگونه 
باید خانه را مقاوم تر و ایمن تــر کرد، مانند محکم کردن 
قفســه هاي کتاب و کمدها به ســتون و دیــوار و اتصال 

آبگرمکن به دیوارها.
 در هر اتاق خانه مکاني را که  مي توانید در صورت 

وقوع زلزله به آن پناه ببریــد، تعیین کنید. باید نقطه اي 
باشد که احتمال ســقوط هیچ چیز وجود نداشته باشد، 

مانند چارچوب در.
 غذاي کنســروي، کیت کمک هاي اولیه، ســه گالن 
(۱۱٫۴ لیتــر) آب بــراي هر نفر، ماســک هاي گردوغبار و 
عینک، یک رادیوي باتري خــور و چراغ قوه در یک محل 

قابل دسترس نگه  دارید.
 یاد بگیرید چگونه شیر گاز و آب قطع مي شود.

اگر لرزش زمین آغاز شد...
 سر خم کنید. زیر میز پناه بگیرید و منتظر بمانید.

 داخــل بمانید تا زماني که لرزش متوقف شــود و 
مطمئن شوید که خروج ایمن است.

 از قفسه هاي کتاب یا اثاثیه اي که ممکن است روي 
شما بیفتند، دور بمانید.

 از پنجره ها دور بمانید. در یک ساختمان بلند انتظار 
ازکارافتادن هشــداردهنده هاي آتش و آب فشــان را در 

زلزله داشته باشید.
 اگر در رختخواب هستید، همان جا بمانید و با بالش 

از سر خود محافظت کنید.
 اگر خارج از منزل هستید، در نقطه مشخصی دور از 

ساختمان ها، درختان و خطوط برق روي زمین بخوابید.
 اگر در ماشین هستید، سرعت را کم کنید و به سوي 
یک مکان باز برانید و تا زماني که لرزه متوقف شــود، در 

ماشین بمانید.

دردا و دریغا توهین یا عدم مدیریت بحران 
با فاجعه زلزله ســرپل ذهاب و قصرشیرین، مردم  �

از طــرق مختلف ســعی می کنند همــدردی خود را 
نشان دهند. انواع شماره حساب ها برای کمک رسانی 
مطرح شده اســت. مراکزی غیردولتی هم به صورت 
خیریه و خودجوش تشکیل شــده اند تا وسایلی نظیر 
آب و پتو و شیرخشــک را جمع آوری و ارسال کنند. از 
سوی دیگر با اینکه مسئولان از ارسال هواپیما و وسایل 
موردنیاز می گویند، از کمبودها هم گزارش می شود؛ از 
نبود داروهای ضروری تا چادر. شهردار یکی از مناطق 
زلزله زده التماس می کرد که احتیاج به امدادرســانی 
دارند. باوجــود حضور نیروهای نظامی و مســئولان 
کــه در اولین فرصت خود را به آنجا رســانده اند، خبر 
حملــه راهزنان به آذوقه ها و وســایل، شــوکه کننده 
بود. درحالی که تأکید شــده وســایل مستعمل ارسال 
نشود، عکسی از آب معدنی های تاریخ مصرف گذشته 
احساســات را جریحه دار کرد. به نظر می رســد بیش 
از هرچیز، عدم مدیریت بحران به چشــم می آید؛ عدم 
مدیریت در نحوه تقسیم وسایل بین مردم و عدم توزیع 
مناسب و مدیریت وسایل هرچند اندک. هرچند به نظر 
می رســد خود مردم زلزله زده در نهایت دســت به کار 

شده  و اقدام کرده اند و بر اساس داشته هایشان روزگار 
خود را ســپری می کنند. در این میان برخی عکس ها 
حکایت از غم می کند و برخی دیگر حکایت از کمبود، 
اما نحــوه مدیریت نیز در برخی عکس ها زیر ســؤال 
مــی رود. نمونه اش عکس توزیــع آب معدنی در بین 
زلزله زدگان است. البته فقط همین مورد نیست؛ یکی 
دیگر از خبرنگاران حاضر با پوشش زنده از نحوه توزیع 
چادر و پتو گــزارش می داد. این نحــوه توزیع آن قدر 
اشکال دارد که همه بر آن آگاهی دارند. ناخودآگاه این 
عکس ترامپ را به یاد آورد که باعث شــد بسیاری از 
رسانه ها و مردم و شهردار شهر آسیب دیده پورتوریکو 
و... به آن اعتراض کنند.  او هنگامی که به این شهر دو 
هفته بعد از توفان ماریا سفر کرد، با اینکه یک میلیون 
دلار هم کمک کــرده بود، اما صحنه دردناکی را پدید 
آورد و رول های دستمال کاغذی را به درون جمعیت با 
خوشحالی و افتخار پرت کرد؛ صحنه ای که «توهین» 
شمرده شد و مدام او را یک «سوءاستفاده کننده» از درد 
مردم قلمداد کردند و برخی رفتارش در بین جمعیت 

را «وحشتناک و بی رحمانه» ارزیابی کردند. 
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کارتون خواب

جای خالی نازنین

خشایارجان، آقای دیهیمی
تســلیت گفتن به مردی همچون شما که در 
همه این سال ها تســلای دل جوان ترها بوده ای 
ســخت است. ما بلد نیســتیم وقتی گیروگرفتی 
تــوی زندگی پیــش می آید چطــوری از کنارش 
رد بشــویم، بلد نیســتیم وقتی دستمان می رود 
زیر ســنگ، چطوری چهاردیواری ســرد را تاب 
بیاوریم، بلد نیســتیم یک نفری سرمنشأ جُستن و 
یافتن آن همه اندیشــه و خرد باشــیم و نهضت 
ترجمــه اش را راه بیندازیــم در توالی ســال ها. 
نــه آقای دیهیمی، مــا این کاره نیســتیم. ما بلد 
نیستیم. ما اهل کار ســخت نیستیم. ما کارهای 
ســاده را هم برای خودمان سخت می کنیم. ما 
اهل دل دادن به دل کســی نیستیم. بلد نیستیم 
مثل شما سراپا گوش بشــویم برای درددل های 
یک جوان از هر کجا که شــد. بلد نیستیم گوش 
بدهیم. بلد نیســتیم موقع غم و غصه همدردی 
کنیم با کسی. بلد نیستیم به ریش کسی نخندیم 
و ریشــخند نزنیم؛ وقتی حــس می کنیم کمتر از 
ماســت و توی چاله افتــاده، وقتی دارد می افتد 
تــوی چاه. نــه خشــایارجان، نه عمو خشــایار، 
نــه عمــو ریش برفی جان روزگار ما، شــما با آن 
ریش های بلند و ســفید که حتــی یک دانه اش 
هم در آسیاب سفید نشده اســت، همه اینها را 
بلدی. ما نابلدیم. ما بلدیم وقتی گرفتاریم، وقتی 
غصه داریم، وقتی گیر کرده ایم، گوشی را برداریم 
و زنگ بزنیم به شما. ما بلدیم وقتی هوای شهر 
پس می شــود و ســنگین، به فکر شمال بیفتیم، 
اما حالا بلد نیســتیم چه کار کنیم عموجان. حالا 
که جگرگوشــه نازنینت، آن مترجــم نازنین، آن 
روزنامه نگار نازنین، بعــد از آن همه تکاپو برای 
زندگی، در سربالایی شهر، در حمله آسم، بایستد 

و تاب نیاورد. 
ما چه داریم حالا بگوییم و چه کار می توانیم 
بکنیم عمو خشایارجان؟ ما هم مدام ادای شما 
را درآوردیم. اما حــالا چه کار کنیم؟ حتی وقتی 
بلد نیستیم تسلیت بگوییم فقدان تکه زندگی ات 
را کــه به خاطرش بارها جنگیدی. مــا نازنین را 
دوست داشــتیم که دوستمان بود و خواهرمان. 
مــا شــما را دوســت داریم کــه دانا هســتی و 
پدرمان...، نه ما بلد نیســتیم به شــما تســلیت 
بگوییم که یک عمر تســلای مــا بودی... ما حالا 
هم نیاز بــه کلمات نازنین خودت داریم که تاب 

بیاوریم جای خالی نازنین را. 

روش مطالعه جامعه شناسانه
 فیلم های سینمایی

از مجموعــه نشســت های  نشســت ســوم 
جامعه شناســی ســینما چیســت؟ روز دوشنبه، 
اجلالــی  پرویــز  دکتــر  ســخنراني  بــا  آذر   ۱۳

برگزار مي شود. 
مطالعــه  روش  ســخنراني،  ایــن  عنــوان 
جامعه شناسانه فیلم های سینمایی: فراتر از تحلیل 
فرهنگی اســت که در ساعت سه بعدازظهـــــر 
در ســالن کنفرانــس انجمــن جامعه شناســي 
دانشــکده علــوم اجتماعــي دانشــگاه تهــران

 برگزار مي شود. 

حرف درشت

پیشنهاد

اتفاق

آکادمى

روز ۲۳ آبان، برابر با ۱۴ نوامبر از طرف فدراســیون 
بین المللی دیابت و ســازمان بهداشــت جهانی، روز 
جهانی دیابت نام گذاری شــده اســت. روند صعودی 
دیابت سبب شده است تا روزی را به دیابت اختصاص 
دهند. از ســال ۱۹۹۱ میلادی این روز در سراسر جهان 
برگزار می شــود و ما نیز از ســال ۱۳۷۰ ایــن روز را از 
طرف انجمن دیابت ایران با همکاری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و همچنین آموزش وپرورش، 
شــهرداری و انجمن متخصصان غدد درون ریز برگزار 
می کنیم. متأسفانه امروزه بیش از ۴۱۸ میلیون نفر در 
سراســر جهان مبتلا به دیابت هستند که تا سال ۲۰۴۰ 
میــلادی این رقم به بیــش از ۶۰۰ میلیون نفر خواهد 
رسید. در کشــور ما هم بر اساس آخرین آمارهایی که 
در اختیارمان اســت، ۱۱٫۸۸ درصد جمعیت بالای ۱۸ 
ســال ما مبتلا به دیابت هســتند و این مسئله روندی 
صعــودی دارد. دلیل عمده رونــد صعودی نیز تغییر 
در شیوه زندگی، کاهش فعالیت جسمی، تغذیه های 
نامناسب و در معرض استرس مداوم قرارگرفتن است. 
در کشور ما متأسفانه اکثریت قریب به اتفاق دیابتی ها، 
بیش از ۹۰ درصد مبتلایان بــه دیابت و حتی آنان که 
شناخته شــده هســتند، از کنترل مطلوبــی برخوردار 
نیستند.  به این دلیل فرهنگی که در کشور ما مراجعه 
به پزشک در زمانی صورت می گیرد که شخص بیمار 
باشــد، بیمــاری دیابت یــک نفر دیر تشــخیص داده 
می شود. شــاید یک بیمار هشت سال به دیابت مبتلا 
بوده و در این مدت، خود خبر نداشــته است و در این 
ســال هایی که دیابت وجود داشــته و تشخیص داده 
نشده، ممکن اســت عوارضی بر جای گذاشته باشد. 

به همین دلیل حدود ۲۵ درصد بیماران دیابتی در زمان 
تشــخیص بیماری به یکی از عوارض دیررس دیابت 
مبتلا شده اند. علت این است که در کشور ما به مسئله 
پیشــگیری توجه نمی شــود. اغلب، پزشــک های ما 
درمان کننده های خوبی هستند و پیشگیری نمی کنند 
و این به فرهنگ ما برمی گردد. فرهنگ ما این است که 
اگر به پزشکی مراجعه کنیم و او برایمان دارو ننویسد 
و نســخه ندهد، در پزشک بودن او تردید می کنیم. این 
فرهنگ باید عوض شود و ما فرهنگ پیشگیری را پیدا 
کنیم. قبل از اینکه فردی بیمار شــود، باید به او کمک 
کنیم تا بیمار نشــود.  طبیعتا بیمه ها و بیمه گذاران ما 
نیز بودجه لازم را به پیشــگیری اختصاص نمی دهند 
و بیشتر برای درمان هســتند؛ مثلا بیمه ها هزینه های 
۷۰ میلیونی عمل جراحی بای پــاس را می دهند، اما 
پیشــگیری نمی کنند تا فرد دچار گرفتگی عروق نشود 
کــه بخواهد عمل جراحی انجام دهــد. ما امیدواریم 
به روند پیشگیری بیشــتر توجه شود، چون پیشگیری 
هم ارزان تر است و هم بی ضرر، در صورتی که بسیاری 
از داروها ممکن اســت در صورت اســتفاده برای یک 
جــای بدن خوب باشــند و بــرای چند جــا نیز مفید 
نباشــند.  اگر بــه دیابت توجه نشــود، طبیعتا ممکن 
اســت عوارض مختلفی ایجاد کند، چون دیابت یک 
بیماری سیســتمیک است و مســاوی است با بیماری 
قلبی و عروقــی. اگر به آن توجه نشــود، فرد ممکن 
اســت دچار مشکلات قلبی، عروقی، سکته های قلبی 
و مغزی، مشکلات کلیوی، چشمی یا نوروپاتی شود و 
این عوارض تا قطع عضو هم ممکن است پیش برود. 
بنابراین هرچه برای پیشــگیری و کنترل دیابت هزینه 
کنیم، می توانیم از هزینه های بســیار در سال های بعد 
جلوگیری کنیم. متأسفانه بیش از ۱۰ درصد از بودجه 
ملی بهداشت کشــورمان خرج دیابت می شود. ما با 
پیشــگیری می توانیم این هزینه ها را کم و به اقتصاد 

مملکت خدمت کنیم.

کمک به اقتصاد کشور با پیشگیرى ممکن است

زنانى که من دیده ام

زهرا عمراني: عایشــه با آن چشــمان نافذ جنوبی و 
لبخند خجول سیکلش را گرفته ولی پنج سال است 
که مدرســه نمی رود. عاشــق  گرافیک اســت، روی 
شلوارهای محلی طراحی می کند و بعد طرح هایش 
را مــی دوزد. او دخترعمه صاحبخانه اســت و وقتی 
میهمان ها زیاد هســتند در پخت غــذا و پذیرایی هم 
کمــک می کند و ماهانه حقوقی می گیرد. می پرســم 
چرا درست را ول کردی؟ «پدر گفت اگر تجدید شوی، 
نمی توانی ادامه دهی، به من گفتند تجدید شدی، ولی 
الان که رفتم دنبال ادامه تحصیل، مدرســه می گوید 
مدرک سیکلت کامل است و تجدید نشدی. نفهمیدم 
چــه اتفاقی افتاده، متعجــب و گیجم و نمی خواهم 
به این موضوع فکر کنم». صدایش را یواش می کند. 
«عاشق مدرسه بودم. مدرسه اینجا دختر و پسر با هم 
هســتند، همه اش فوتبال بازی می کردیم. من عاشق 
فوتبالم و البته تیم پرسپولیس». عایشه فرزند هفتم از 
خانواده ۹فرزندی است. دو خواهر و شش برادر دارد. 
در همین جزیره در ۷۰کیلومتری شــهر قشــم متولد 
شــده و مدرســه رفته. در حیاط خانــه محلی، روی 
تخت وسط نخلستان نشسته و گپ می زنیم. او مدام 
می پاید که بــرادر بزرگ تر درددل هــای دخترانه اش 
را نشــنود. همه خواســتگارهایش را رد کرده و هرگز 
نمی خواهد ازدواج کند. از پسری برایم حرف می زند 
که دوســتش دارد، می پرســم او از احساس تو خبر 
دارد؟ می گویــد بله! من اصــلا نمی خواهم ازدواج 
کنم. پول هایم را جمع می کنم که بروم قشــم درس 
بخوانم. بعد هم عاشق سفرم. می خواهم همه دنیا 

را ببینم». و همان جا بمانی؟ «نه فقط ســفر، درس را 
می خواهم بخوانم که بتوانــم بیایم همین جا معلم 
شــوم. گفتم عاشــق معلم هایم بودم؟». نمی ترسی 
که ســنت بگذرد و تنها بمانی؟ «جوانی به دل است 
باور کــن! الان در محل مــا دخترهای ۱۴، ۱۵ســاله 
هســتند که می خواهند ازدواج کنند و می آیند با من 
درددل می کنند. اما من نه، ۲۱ ســال دارم اما از همه 
آنها جوان ترم. می خواهم دنیــا را بگردم. فکر نکنم 
هیچ وقت پیر شــوم». اگر پدرت مجبــورت کند که با 
یکی از خواســتگارها ازدواج کنــی چی؟ «خدا نکند، 
خیلی گریه می کنم ولی بعید می دانم زورم برسد در 
برابــرش مقاومت کنم. تا حالا کــه نکرده و امیدوارم 
هیچ وقــت این کار را نکند. می دانــی من از زورکردن 
متنفرم». من را می برد به دنیای دختران ۱۵، ۱۶ساله 
مدرســه ای در شــهرری که هفته پیش دیدمشان در 
معرفی خود از چیزهایی که دوست دارند و چیزهایی 
که دوســت ندارند حرف می زدنــد و همگی اجبار را 
می گذاشتند جزء بدها. «می دانید خانم از اینکه کسی 
مــرا بدون منطق وادار به انجــام کاری کند متنفرم». 
حالا فرسنگ ها این طرف تر عایشه نشسته روی تخت، 
دنیایــی را برایم تصویــر می کند کــه در آن معلمی 
جهانگرد خواهد شــد. که از جهانــش برای دختران 
روســتا می گوید. مهم نیست چند ســال دارد، دلش 
جوان اســت. دارد خرج تحصیلــش را جور می کند 
که  گرافیک بخواند و بعد ســفر را بی آغازد. دختران 
فردای این روستا چه قصه ها و چه داستان هایی از این 

ناخدای خانم خواهند شنید. 

خانم ناخدا

 دکتر اسداالله رجب
 رئیس انجمن دیابت ایران

 رضا رضایى
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 راضیه درزى 


